
 سال بیست و ششم  شماره 7503   یکشنبه   9 آذر 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

فردا 6/56 آفتاب  طلوع  فردا 5/27      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/09     مغرب 17/11     اذان  ظهر 11/53     اذان 

پیامبر اکرم)ص(:
بدبخت‌ترین مردم پادشاهانند.... و خوشبخت‏‌ترین مردم کسى است که با مردم بزرگوار 
معاشرت کند.                                    من‌لا‌یحضر الفقیه ج4، ص395 - امالى)صدوق( ص 21

سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/ چاپخانه 

جام جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

اولیــه  ســاعت‌های  همــان  از 
ترور شهید محسن فخری‌زاده 
مربــوط  اطلاعــات  و  خبرهــا 
بــه ایــن عملیــات در شــبکه‌های اجتماعی منتشــر 
م‌یشد و دیروز هم بحث درباره آن ادامه داشت. از 
درخواست انتقام تا محافظت بیشتر از دانشمندان 
کشــور. خیل‌یهــا هــم بــه انتقادهایــی کــه بــه ایــن 
بهانه از دولت م‌یشــود م‌یپرداختنــد و عکس‌ها و 
فیلم‌هایی از تجمع شبانه در خیابان پاستور منتشر 
م‌یکردند: »کف خیابون از هرکی ســؤال م‌یپرســم 
کــه باید پاســخ ترور شــهید محســن فخــری‌زاده رو 
چه جــوری داد همه میگــن انتقام چــون اگر نزنیم 
جلوتر م‌یآیند.«، »‏وقتى خبرنگارى به جاى عبارت 
‎ترور از عبارت ‎حمله مســلحانه استفاده می کند بى 
طرف نیســت، بى شرف است.«، »‏دبیر کل سازمان 
ملل، ایران را دعوت به خویشــتن‌داری کرده؟ از کی 
تاحــالا در برابــر تــرور چنیــن مواضعــی م‌یگیرند؟ 
مثلًا به فرانســه و مکرون بعــد از ترور پاریس چنین 
چیزی م‌یگفت عجیب نبود؟ ارزش‌هاشون پشیزی 
اعتبار و واقعیت ندارند!«، »‏جالبه که ردپای شــهید 
فخــری‌زاده رو هم میشــه تو صنعت‌ هســته‌ای دید 
و هم تولید واکســن کرونا! وجه اشــتراک اینها مسیر 
زندگی شهید بوده. هرجا این کشور بهش نیاز داشته 
حاضــر بوده. یه روز فناوری هســته‌ای نیاز بود کار رو 
پیش برده. یه روز مردم چشــم‌انتظار واکسن بودن 
اومده وسط و پروژه واکسن رو کلید زده«، »‏دوقطبی 
کردن ماجرای شــهید فخری‌زاده فقط و فقط بازی 
کــردن تو زمین ‎اســرائیل و ‎ترامپ اســت. اینکه تیم

B دوســت نــداره ایــران روی آرامش رو ببینه شــکی 
توش نیســت. پــس اجــازه بدیــن خون این ‎شــهید 
خــودش باعــث اتحــاد باشــه و مایه برکت بشــه به 
فضل الهی.«، »‏واکنش جهان را تصور کنید اگر یک 
گروه فلسطینی دانشمند هسته‌ای اسرائیلی را ترور 
کرده بود بعد شانه بالا بیندازید که »همین است که 
هســت«. چرا یک طرف این معامله هراســناک در 
اهریمن‌سازی از طرف دیگر اینقدر موفق است!؟«، 
»‏اسرائیل کمال‌یافته‌ترین سازمان تروریستی جهان 
اســت. ظــرف ۷۰ ســال از کاریکاتوریســت و شــاعر 
فلســطینی تا دانشــمند عراقی و مصری و پیمانکار 
آلمانــی و کانادایــی را تــرور کردنــد و حــالا ایرانیــان 
اصل‌یتریــن هــدف این رژیــم تروریســت‌یاند. بدون 
احیــای بازدارندگــی حتــی خلبــان مســافربری‌مان 
هم در امان نخواهد بود.«، »‏به برکت سیاست‌های 
آقــای ‎احمدی‌نــژاد حــدود ۶۰متخصــص تحریــم 
درآمدنــد.  تحریــم  از  نفــر  بــا ‎برجــام ۳۶  شــدند. 
قــرار بود بــا تداومــش ۲۳نفــر باقیمانده هــم، رفع 
تحریم شوند. شــهید ‎فخر‌ی‌زاده یک‌یشان بود که با 
قطعنامه۱۷۴۷ تحریم شــد. پس‌از ‎ترور یک انسان 
و هموطــن‌، اگر همدلی نداریــد، لااقل آدرس غلط‌ 
ندهیــد.«، »‏ســه ســال اســت کــه اســرائیل نیرو‌ها و 
مواضــع ایــران را مورد حملــه قرار م‌یدهد! رســماً 
از جاسوســی و خروج اســناد محرمانه ایران پرده بر 
م‌یدارد! اســتاکس نــت و خرابکاری نطنــز را گردن 
م‌یگیرد! در روز روشــن در تهــران ترور م‌یکند بعد 

مقامــات دنیــا از رفتار‌هــای ایــران 
ابراز نگرانی م‌یکنند.«

هشتـگ

#محسن_فخری_زاده

 هم شیفته اخلاقش بودیم 
و هم بازی خوبش

کل کل عجیبــی بین تشــکل‌های تئاتری بــود. انگار علی 
حاتمــی با اطــاع و آگاهی از همین بحث‌هــا آنها را کنار 
هــم قرار داده بود تا توانای‌یشــان را به رخ بکشــند. پرویز 
زمــان  بــود. آن  کارگاه نمایــش  از اعضــای  پورحســینی 
تئاتــر  تئاتری‌هــا م‌یگفتنــد  اداره  بــه  کارگاه نمایشــ‌یها 
ســنگلج‌یها. از این دســت مجادله‌های کلامــی زیاد بود 
شبیه همین نگاهی که توقع بود همیشه نقش‌های کوتاه 
بــه بازیگرهــای لاله‌زار ســپرده شــود. پیامد ایــن حرف و 
حدیث ها و این که در آن ایام چطور پشت سر هم حرف 
زده بودند گاهی به اولین همکاری مشــترک هم کشــیده 
م‌یشــد. »کمال‌الملــک« و صحنــه گم شــدن جواهرات 
ســلطنتی و بازخواســت کامــران میــرزا از همین نمونه‌ها بــود. کامــران میرزا با 
بازی پرویز پورحســینی باید زانو م‌یزد و دســت ناصرالدین شــاه را م‌یبوســید. 
این صحنه چندین بار تکرار شد. یکی دو بارش را م‌یشد پای فیلمبردار و پسند 
علی حاتمی گذاشــت اما بقیه برخاسته از شیطنت و شوخ‌طبعی بازیگر مقابل 
بود. پرویز پورحسینی اما حواسش پی این حرف‌ها نبود. کارش را م‌یکرد. ده بار 
دیگر هم این صحنه تکرار م‌یشد، م‌یآمد زانو م‌یزد و طبق نقش دست شاه را 
م‌یبوسید. حاتمی هم شیفته همین اخلاقش بود و هم بازی خوبش. در »هزار 
دســتان« قرار بود دو نقش را به او بســپارد. پورحســینی نقش »متین السلطنه« 
در عهــد قاجــار را داشــت کــه در تکیه ترور م‌یشــود. بعد از این که دکــور لاله‌زار 

ســاخته شــد و به زمان پهلوی رســیدیم در نظر داشــت نقش غلام عمه را هم 
پرویز پورحسینی بازی کند. همچنان برایم سؤال است که او با چه فکری به این 
انتخاب رســیده بود چون بعدها نقش را به محمد مطیعی ســپرد که به لحاظ 
فیزیکــی متفــاوت از پرویــز پورحســینی بود. در همــان ایام حدود یــک ماهی از 
»هزاردســتان« مرخصی گرفته و با پرویز پورحسینی سر »مردی که موش شد« 
رفتیم و فیلم را تمام کردیم. پورحسینی با وجود این که تجربه کار طنز نداشت 
اما خیلی خوب از پس کار برآمد. منش اش در کار حرف نداشت، اخلاق خوب، 

منظم، به معنای تام حرفه‌ای بود. آقا بود. روحش شاد.‌

یادداشت
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منصــور اوجی: شــاعر ایرانــی ســال 1316 در چنین 
روزی بــه دنیــا آمــد. منصور اوجی رشــته فلســفه و 
علوم تربیتی و زبان و ادبیات فارســی را در دانشگاه 
خوانده بود. او ســال‌ها تدریــس م‌یکرد و همزمان 
بــا تدریــس شــعر م‌یســرود و ســال 1344 اولیــن 
مجموعه شــعرش با نام »باغ شب« منتشر شــد. پس ‌از آن »خواب 
درخــت و تنهایــی زمیــن«، »شــهر خســته«، »این سوســن اســت که 
م‌یخواند«، »مرغ سحر«، »صدای همیشه«، »شعرهایی به کوتاهی 
عمــر«، »حالی اســت مرا«، »کوتاه مثل آه«، »خوشــا تولــد و پرواز« و 

»عاشقانه‌های مصری« را منتشر کرد.
ایرلنــدی  مشــهور  نویســنده  ســی.‌اس.لوئیس: 
شــناخته  نارنیــا«  »سرگذشــت  داســتان  بــا  کــه 
م‌یشــود، ســال 1898 در چنین روزی متولد شد. 
ســی.اس.لوئیس نخســتین اثرش را ســال 1926 
بــا نام »دیمر« منتشــر کــرد که اثری منظوم و طنز بــود. پس از آن 
رمان‌هــای »بازگشــت زائــر«، »از ســیاره خامــوش«، »پرلانــدرا«، 
»همچون ســفر به زهره« و »این قدرت زشــت« را نوشت و آثاری 
هم در زمینه اخلاق منتشــر کرد. مشــهورترین اثر او یعنی »هفت 
گانه نارنیا« از ســال 1949 تا 1954 منتشــر شدند. رمان‌هایی خیال 
پردازانه که مخصوص کودکان اســت و به‌عنوان یک اثر کلاســیک 
در ادبیات کودک تاکنون بیش از 120 میلیون نســخه از آن منتشــر 
شــده اســت. لوئیس در طول ســال‌ها فعالیتش بیش از 30 کتاب 

نوشت و منتشر کرد و سال 1963 درگذشت.
جوئل کوئــن: یکــی از دو برادر فیلمســاز امریکایی 
کــه بــا فیلم‌هــای خاص‌شــان شــناخته م‌یشــوند 
متولــد امروز اســت. در ســال 1954. جوئل کوئن در 
کودکی با پولی که از کار چمن زنی به دســت آورده 
بود توانســت یــک دوربین ســوپر 8 بخــرد و همراه بــرادرش »ایتن« 
فیلم‌هایــی را که از تلویزیون دیده بودند بازســازی کنند که حاصلش 
بازســازی فیلم‌های »هنری کســینجر« و »مرد پرمشــغله« با حضور 
پســر همسایه‌شــان بــود. جوئل کوئــن در رشــته کارگردانــی تحصیل 
کــرد و ســال 1984 اولیــن فیلمــش را بــا نام »خون ســاده« ســاخت. 
پــس از آن »بزرگ کردن آریزونا«، »تقاطــع میلر«، »بارتون فینک«، 
»وکیل هادســاکر«، »فارگو« و »لبوفسکی بزرگ« را کارگردانی کرد که 
فیلمنامه این فیلم‌ها را هم با همراهی برادرش نوشته بود و دو فیلم 
آخر باعث شــهرت برادران کوئن شــد. فیلم »ای برادر، کجایی؟« در 
ســال 2000 باعث شــهرت جهان‌یشــان شــد و برایش نامزد اســکار و 
نخل طلای جشــنواره کن را در پی داشــت. »قاتلین پیرزن« و »جایی 
برای پیرمردها نیست«، »بخوان و بسوزان« و »یک مرد جدی« دیگر 
فیلم‌های مطرح این دو برادر هستند که برای »جایی برای پیرمردها 
نیست« برنده جوایز اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین 

فیلمنامه اقتباسی شدند.
   ســالروز تولد نصرالله فلســفی مورخ، گائتانو دونیزتی آهنگســاز 
مایــال  جــان  امریکایــی،  نویســنده  م‌یالــکات  لوییــزا  ایتالیایــی، 
خواننــده انگلیســی، دن چیــدل بازیگــر امریکایــی، تام ســایزمور 
بازیگــر امریکایی، آنا فاریس بازیگر امریکایی، لوکاس بلک بازیگر 
امریکایــی، عــزت خلیفــه‌زاده شــاعر و مرضیــه داوودپور داســتان 

نویس هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

بیــژن الهی: شــاعر و مترجم ایرانی ســال 1389 در 
چنیــن روزی درگذشــت. بیــژن الهی متولــد 1324 
بــود و در نوجوانی آموختن نقاشــی را آغــاز کرد اما 
بــا وجود پیشــرفتش در ایــن هنر به‌دلیل خواســت 
خانــواده ایــن هنر را کنــار گذاشــت و پس از آن ســراغ ادبیــات رفت. 
نخســتین شــعرش با نام »برف« در نشــریه »جنگ طرفه« در ســال 
1343 منتشر شــد. او که با روش خودخوان زبان‌های مختلفی مانند 
یونانــی، عربــی، انگلیســی و آلمانی را یاد گرفته بود، »بیســت شــعر 
عاشقانه و یک سرود نومیدی«، »اشعار حلاج« و »ساحت جوانی« را 
ترجمه و منتشر کرد. وسواس الهی برای انتشار کارهایش اجازه نداد 
مجموعه اشــعار او منتشــر شــوند حتی زمانی که خودش انتشــاراتی 
داشت اما بالاخره در سال‌های 93 و 94 کتاب‌های »دیدن« و »جوانی 
ها: چهل و یک تا پنجاه و یک« از او منتشر شد. »بهانه‌های مأنوس«، 
»اشراق ها«، »نیت خیر«، »دره علف هزار رنگ« و »صبح روان« هم 

کتاب‌هایی است که با ترجمه او منتشر شده‌اند.
مهــدی خالــدی: آهنگســاز و نوازنــده ویلن ســال 
1369 درگذشــت. مهــدی خالدی ســال 1298 به 
دنیــا آمده بــود و از 16 ســالگی از ابوالحســن صبا 
ویلــن و موســیقی ایرانــی را یــاد گرفت. بــا افتتاح 
رادیو در ســال 1319 صبا او را به‌عنوان نوازنده ویلن به ارکستر رادیو 
معرفــی کــرد و کارش را در این زمینه ادامه داد. او برای بســیاری از 
خواننــدگان مطرح آن زمان در برنامه گل‌ها نواخت و آهنگســازی 
کــرد و »آمــد نوبهــار«، »آتش جــان«، »بــازآی نــگارا« و »رفتی« از 

مشهورترین آثارش است.
   کلودیو مونته وردی آهنگساز ایتالیایی، ناتالی وود بازیگر امریکایی، 
کری گرانت بازیگر امریکایی، جرج هریســون موســیقیدان انگلیســی 

و ماریو مونیچلی کارگردان ایتالیایی هم در چنین روزی درگذشتند.

ایزرائیل هالووی نقاش اهل کلرادوی امریکا به سفارش یک موزه در 
شهر کریگ این ایالت، بزرگترین نقاشی آبرنگ جهان را م‌یکشد.

 مقامات شهر کریگ به رفع مشــکلات مالی موزه شمال‌غرب کلرادو 
کمــک کردنــد و پــل نولــز از تیــم مدیریت مــوزه تصمیــم گرفت با 
افزودن یک آیتم دیدنی به کلکســیون معروف این موزه از جزئیات 

زندگی گاوچرانی، این کمک را جبران کند.
نقاشــی هالووی چوپانی را نشــان م‌یدهد که ســوار بر اسب خود از 
عرض یک رودخانه عبور م‌یکند. این هنرمند امریکایی امید دارد تا 
اوایل ماه دسامبر این نقاشی را تکمیل کند. تا آن زمان علاقه مندان 
م‌یتوانند پیشرفت این پروژه را به‌صورت زنده در صفحه فیس‌بوک 

موزه کلرادو دنبال کنند.

عکس نوشت

دیروز سالگرد بازی معروف و به 
یادماندنــی ایران-اســترالیا بود. 
ســال ۷۶ و پــس از این بــازی که 
با آن ایران به جام جهانی ۹۸ فرانســه صعود کرد و 
شــادی جمعی و عجیب آن در خیابان‌ها باعث شد 
هنوز هم سالگرد این بازی یادآوری شود و خیل‌یها از 
خاطرات‌شــان از آن روز بنویسند: »‏اول راهنمای‌یام، 
راه مدرســه هنــوز جدیــده بــرام، ســرویس مدرســه 
دنبالمون نیومده...چون فوتباله...منتظر نم‌یمونم 
و راه م‌یافتــم و خودمــو بعد از یه ســاعت گیج زدن 
تو خیابونا م‌یرســونم خونه...تایم بازی تموم شده، 
به ۸ دقیقــه وقت اضافه م‌یرســم... ۸ آذر ۱۳۷۶«، 
»‏زمانی که هنوزمدرســه ها تبدیل به هتل نشده بود، 
ناظمِ زمخت، سرسخت و بداخلاق سرصف همه رو 
تهدیــد کرد کــه فقط م‌یخوام فردا کســی بدون عذر 
موجه یا با عذرموجه مدرسه نیاد. آنقدر ترسناک بود 
که فردا همه بچه‌ها حتی با مریضی سرکلاس حاضر 
شــن.ما سرکلاس بودیم اما هیچ معلمی سر کلاس 
نیومد.«، »‏ما تو نمازخونه مدرسه داشتیم فوتبال رو 
م‌یدیدیــم. خــداداد عزیزی که گل زد دوســتم بلند 
داد مــ‌یزد خدایا شــکرت، ایران هم میــاد تو فوتبال 
بــازی  نشــدن‌یترین  »‏‌فرامــوش   ،»)SEGA( سِــگا 
تیــم ملــی در تاریــخ فوتبال ایران، 23 ســاله شــد.«، 
»‏‌بهتریــن ســه گانــه‌ای کــه دیده‌ایــد؟- پدرخوانده؟ 
شــوالیه تاریکی؟ماتریکس؟ارباب حلقه ها؟ -نه به 
نظرم ســه گانه کریــم، دایی و خــداداد روی گل دوم 
ایران به استرالیا بهترین سه گانه‌ای بود که دیده‌ام«، 
»‏‌همچین روزی ســال سوم دبیرستان بودم، فرداش 
و  بــازی  اســترس  ولــی  داشــتم،  فیزیــک  امتحــان 
تماشــای اون مگه اجازه میــداد درس بخونم، کتاب 
به دســت پــای تلویزیون بــا برادرهام نشســته بودم 

ناخــن م‌یجویدیــم، گل اول... گل دوم... خنده‌های 
عابدزاده...فریادهــای من و بردارهــام. عجب روزی 
بود...«، »‏‌من دیگــر روزی را به یاد ندارم که به مانند 
آن ‎هشــتم آذر در خیابــان مردم آنقدر واقعی شــاد 
باشند. گل و شــیرینی تعارف یکدیگر کنند و خیابان 
پُــر از پیــکان باشــد و بــوق ممتــد ماشــین‌ها و بــرق 
چشم‌ها و برق چشم‌ها«، »‏8 آذر خیلی عجیب بود! 
همه فوتبالی شده بودن، حتی پیرزنا تسبیح میزدن 
و‌ از خــدا طلب عافیت برای تیــم ملی می کردن! تو 
زمین تقریباً تحقیر شــده بودیم کــه اون دلقک پرید 
وســط زمین و‌ برای تحقیر بیشتر، تور دروازه مونم رو 
پــاره کرد! ورق از همونجا برگشــت، برای مردمی که 
هرگز شــادی خیابانی ندیده بودن«، »‏امروز تولد ۲۳ 
سالگی روزیست که وزن زمین سبک شد و میلیون‌ها 
ایرانی به آسمان رفتند. ۸ آذر ۱۳۷۶ شاید بزرگترین 

شــادی دســته جمعــی این مــردم رو شــاهد بودیم، 
خوشــحالم کــه اون روز رو با چشــم خــودم دیدم.«، 
»‏‌۸ آذر ۷۶ بابام که هیچ‌وقت یک نیمه بازی فوتبال 
رو هم ندیده بود، بعد بازی جلوی ســاختمون ریسه 

چراغ بست.«

ماجرا

۲۳ سال بعد از ۸ آذر‌

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی

تو خود اندیشه بودینــــگاره
جهان را سراسر ریشه بودی

شهادت مظلومانه دکتر محسن فخری‌زاده رئیس فقید سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، بار دیگر دست جنایتکار و ناجوانمردانه ترور، فرزند شایسته‌ای از مدیران و دانشمندان 

ایران اسلامی را مورد اهداف شوم و پلید خود قرار داد. رئیس فقید سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح سال‌های متمادی زندگی خویش را وقف پیشرفت و توان‌افزایی ایران اسلامی 

در عرصه دفاعی و علم و فناوری کرده است.  شهادت مظلومانه ایشان، حادثه‌ای ناگوار و نشان روشن 
ناتوانی دشمنان نظام جمهوری اسلامی در برابر پیشرفت‌های علمی و عظمت ملت مقاوم ایران 

است. ب‌یتردید نیروهای خدوم امنیتی و اطلاعاتی کشور این اقدام نابخردانه را ب‌یپاسخ نخواهند 
گذاشت و اقدام درخور و بهنگامی به این ضایعه اسفناک خواهند داد. 

 پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی به شهادت رسیدن دکتر محسن فخری‌زاده/ 
سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید عباس صالحی: شهادت مظلومانه دکتر فخری‌زاده نشان روشن ناتوانی دشمنان است

 روایت داستانی تجربه‌های 
یک روانشناس

بخــوان«  برایــم  فارســی  بــه  »شــعری 
تازه‌تریــن کتابــی اســت که چنــدی قبل 
به‌همت صبا اخوت و از سوی انتشارات 
جهان کتاب روانه کتاب‌فروشــ‌یها شده 
تجربیــات  حاصــل  کتــاب  ایــن  اســت. 
حرفــه‌ای اخــوت از کار در حیطــه روانشناســی اســت؛ او که در 
آلمان زندگی م‌یکند بخشــی از یافته‌هــای علمی خود در کار 
با کودکان و نوجوانان را در خلال داستان‌های این مجموعه با 

مخاطبان به اشتراک گذاشته است. 
او در ایــن کتــاب مضمــون زبان را بــه منزلــه‌ای متفاوت و 
دیگــر، در قالــب ۷ روایــت داســتانی بــه تصویــر کشــیده؛ این 
داستان‌ها بخش‌هایی از زندگی کاری یک روانشناس که کشور 

جدیدی را برای زندگی انتخاب کرده، شامل م‌یشود. 
به‌ تبع این تغییر او به‌ناچار باید با زبان تازه‌ای به رویارویی 

با بیماران و درمان جویان برود. 
درهمین حیــن هر مرتبه به جنبه‌های تــازه‌ای از این زبان 
پی م‌یبرد؛ در بسیاری از تقابل‌های بین فردی این روانشناس 
بــا آدم‌های مختلف، زبان بــرای او مانند فردی عمل م‌یکند 

که راه معاشرت با آن، چالش‌های زیادی در پی دارد. 
اخــــــــــــــــوت، دغدغــه اصلــ‌یاش از تألیــف ایــن کتاب را 

این‌گونه بیــان کرده:»زبان 
راهی برای برقراری ارتباط 
اســت.« او تأکیــد دارد این‌ 
جملــه حتمــاً بــرای همــه 
انســان‌ها آشناست و راهی 
را  ارتبــاط  برقــراری  بــرای 
القــا م‌یکنــد؛ و  بــه ذهــن 
همچنین این مفهوم را که 
برای اســتفاده از زبان، نیاز 

به فرد دومی هست. 
امــا  دوم  فــرد  ایــن 
مــا  از  بیــرون  همیشــه 

نیســت بلکــه گاهــی آن فــرد، خــود مــا هســتیم و بســیاری 
اوقــات پیش‌آمــده کــه بــا خودمان ســخن گفته‌ایم یــا در فکر 

فرورفته‌ایم. 
بــا اینکــه داســتان‌های ایــن مجموعــه برآمــده از واقعیت 
و  گفته:»نام‌هــا  کتــاب  ابتــدای  همــان  اخــوت  امــا  هســتند 
سرگذشــت شــخصیت‌ها در ایــن‌ کتــاب تطابقــی بــا واقعیت 
نــدارد و تمامــی آنهــا را با رعایــت حریم شــخصی مراجعان 

نوشته‌ است.«‌‌‌

پیشنهاد

دست خدای دیه‌گو را م‌یتوان به تطهیر ادبیات، تقلب ندانست

»خلاصه جمعیت جهان«
مصوت‌هــای کوتــاه و بلنــد نــام لاتیــن‌اش چیزی 
شــبیه دریبل‌هــای ریــز و پاس‌هــای بلنــدش در 
مســتطیل ســبز بود: دیه‌گو آرماندو مارادونا. نسل 
مــا عادت کــرده بود کــه نام‌های طولانی و دشــوار 
را به‌خاطر بســپارد اما این‌ نام‌هــا وقتی به تمامی 
تلفظ م‌یشــدند که وقت خداحافظی م‌یرســید؛ 
خداحافظــی یــا از »مســتطیل ســبز« یــا از »دایره 
زندگی«. درســت مثل همین حالا که همه ما او را 
به احترام و بــه تمام‌خوانی نامش صدا م‌یکنیم: 
»دیه‌گــو آرمانــدو مارادونــا« و بــا او خداحافظــی 

م‌یکنیم.
نوشــتن از »این مرگ« نه به جنون فوتبال برم‌یگردد نه به دریغاگویی. 

اگرچه نم‌یشود خوزستانی بود و دهه‌ پنجاهی 
و خاطره رقص اعجوبه در میان گلادیاتورهای 
فوتبال کــه حالا دیگر نیســت؛ غمگینت نکند. 
کودکانــی جنگ‌زده که فوتبال، روز و شب‌شــان 
بود. م‌یخواهم با مرور قصه رستم در رویارویی 
با اسفندیار از دستی که به »دست خدا« تعبیر 
شــد یــاد کنــم و اگــر دروغ نگویــم دفــاع کــرده 
از جملــه‌ مرگ‌هــای  باشــم. مــرگ‌ مارادونــا 
تراژیک نسل ماست. الگوآدمی که هم اهورای 
خویــش بــود و هــم اهریمن خویــش و خود به 
تنهایــی روشــنی آرزوها و تیرگی شکســت‌های 
ما م‌یتوانســت باشــد. یاغی گریزپایی که هیچ 
از اعتراف به اشــتباهات خویش تحقیر نشد. او 
علیه خویش نقشــه م‌یکشــید و بارها پشیمان 
از کشــتن خویش برگشــته بود. خویش‌کشی او 

ب‌یشــباهت به فرزندکشــی رســتم نبود به گاه این حســرت که: که رستم 
منــم کم مماناد نام... بگذریم! رســتم کــه رویاروی‌یاش با اســفندیار به 
»داستان داستان‌ها« شهره است، در ناگزیری نبرد به سر م‌یبرد. جوانی 
به‌غایت تنومند که هیچ زخمی بر او کارگر نیست که او »رویینه‌تن« است 

و رویارویی با رویینه‌تن، سرنوشتی جز شکست به‌ دنبال ندارد. از زخم و 
ناتوانی و تنهایی، مرگ خود را به چشــم م‌یبیند و به عجز از اســفندیار 

رویینه‌تن م‌یخواهد که دست از جنگ‌ بکشند:
بدو گفت رویین‌تن اسفندیار/ که از بر منش پیر ناسازگار/ تو مردی بزرگی 
و زورآزمای/ بسی چاره دانی و نیرنگ و رای/ بدیدم همه فر و زیب تو را/ 
نخواهم که بینم‌ نشــیب تو را/ به جان امشــبی دادمــت زینهار/ به ایوان 

رسی کام کژی مخار...
رســتم که ب‌یاســب و به بیچارگی از میدان‌ بازم‌یگردد فردا روز به چاره 
سیمرغ بر پهلوان‌ رویینه‌تن غلبه م‌یکند و اسفندیار را به »نیرنگ« هم 

که شده به زانو در‌م‌یآورد:
تهمتن گز اندر کمان راند زود/ بر آن سان که سیمرغ فرموده بود/ بزد تیر 
بر چشم اسفندیار/ سیه شد جهان پیش آن نامدار/ خم آورد بالای سرو 

سهی/ از او دور شد دانش و فرهی...
گُل دیه‌گــو آرماندو مارادونــا در رویارویی با تیم 
رویینه‌تن فوتبال انگلیس هم اگر »دست خدا« 
خوانده م‌یشــود از این روســت که م‌یخواســت 
غرور تحقیرشده ملتش را مرهم‌ باشد. اعجوبه 
قدکوتاهی که با همه زیبای‌یها و زشت‌یهایش به 
قول فوتبال‌یها »فوق‌ستاره« و به زعم‌ادبیات‌یها 
»ابََرقهرمان« شده بود. دیه‌گو با شادی و خشم و 
خطا و جهل و جذابیت‌هایش خلاصه جمعیت 
آزادوارانــه  خوش‌زیســتی  مــروّج  بــود.  جهــان 
بــود، چه‌گوارایــی کــه رســتم‌وار در چــاه شــغاد 
خویــش ســقوط کــرد امــا چنــان خاطره‌آفریــن 
بــود کــه دوســتدارانش از او پــا پس نکشــند و به 
رویینه‌تنــ‌یاش امیدوار باشــند و از او نه دیه‌گوی 
گرفتــار اعتیاد کــه مارادونــای مبــارز را به خاطر 
بسپارند. دست خدایی که به گفته او در جیب ملکه انگلیس شد و انتقام 
مردمی را از اســتعمار بازگرفت؛ فراموش‌ناشــدنی است. شاید بسیاری 
آن شادی را ثواب و آن گُل را صواب ندانند اما با گواهی گرفتن از ادبیات، 

متقلب خواندن او را سزاوار نم‌یدانم.‌‌

پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
شاعر


